
مردم اغلب در رفت وآمد شهری بسیاری 
از مقــررات راهنمایی و رانندگــی را رعایت 
می کنند، حتی اگر پلیسی هم وجود نداشته 
باشد؛ چون فایده آن را می دانند. یک قدرت 
درونی در انضبــاط اجتماعی وجود دارد که 
از جنــس قدرت معنایی و هنجاری اســت. 
این قدرت تنهــا به پلیس بســتگی ندارد و 
بدون حضــور پلیس هم حضــور پرمعنای 
خــود را دارد. بعنــی بدون حضــور پلیس، 
انضباط اجتماعی از قدرت تخلیه نمی شود 
و همچنان معنای کارکردی خود را دارد، اما 
در مقابــل در نظر آورید موتورســواری زنان 
را کــه بار معنایی نــدارد و در نتیجه قدرتی 
درونی برای رعایت آن وجود ندارد. در اینجا 
می گوییم از ایــن مقرره، تخلیــه معنایی یا 
تخلیــه قدرت صــورت گرفته اســت، یعنی 

حتی با حضور پلیس هم رعایت نمی شود.
قــدرت مــادی و معنایی لازمــه زندگی 
اجتماعی اســت. دولــت بر مبنــای همین 
ســرمایه قدرت اســت که شــکل می گیرد. 
آن گاه کــه یک دولــت از این ســرمایه تهی 
شــود، خاصیت خود را از دست داده است 
و می گوییم یک دولت دچار «تخلیه قدرت» 
شــده اســت. به همین ســان اســت برای 
مجلســی که از خاصیت افتاده باشد یا قوه 
قضائیــه ای که اســتقلال خود را از دســت 
بدهد. اگر دولتی نتواند در بســیاری از امور و 
از جمله امر سیاسی اعمال قدرت کند؛ یعنی 
از قدرت تخلیه شده اســت. به همین گونه 
اگر جامعه ای ســرمایه سیاسی نداشته باشد 
که بتواند در بحران آن را خرج کند، از قدرت 
تخلیه شــده است. تخلیه ســرمایه سیاسی 
نام و نشان دار  از گروه های  یعنی قدرت زدایی 
اجتماعــی. یعنــی مثــلا دانشــگاه، حوزه، 
بــازار، دولت و دیگــر نهادهــای اجتماعی 
از قدرت ورزی تهی شــده باشــند یــا از آنها 
قدرت زدایی شده باشد؛ یعنی نهاد اجتماعی 
را از دردمنــدی فــارغ کنید. ایــن درد، خود، 
ســرمایه درمان اســت. آن گاه که جامعه ای 
از سرمایه قدرت دولتی و مدنی تخلیه شده 
باشــد، اشــکال جدیدی از صورت بندی های 
اجتماعی جــای آن را می گیرند، مثلا رابطه 
میلیونی «ســلبریتی-فالوئر» ممکن اســت 
جای سرمایه سیاســی را بگیرد. گویی آن گاه 
که نیاز به کارخانه ای معظم برای تولید کالا 

دارید، تنها دشتی پرجمعیت از کارگر دارید.
آن گاه که جامعه را از ســرمایه سیاســی 
تهی کــرده باشــید، راه را بــرای گونه های 
پرشماری از «مشهوران» (ســلبریتی ها) باز 
کرده اید که هویت روشن سیاسی-اجتماعی 
ندارنــد و کشــور را بــه ســوی بی هویتی، 
نه  و... می رانند. «مشــهوران»  هرج ومــرج 
ضرورتا هنرمندند، نه ورزشــکارند، نه نخبه 
فکری انــد و نه اندیشــمند علمــی. ممکن 
اســت اندکی از هریک را در گذشته خویش 
داشــته باشند یا حتی هیچ نداشته باشند اما 
اینک به دلایلی مبهم دنبال کنندگانی دارند. 
«ارتبــاط»، جوهــره جامعه اســت. ارتباط 
دنبال کننده-دنبال شونده یک قدرت سیاسی 
تولید می کند. شناخت ویژگی های این قدرت 
مهم اســت، بنابراین از خود می پرســیم که 
قدرت برآمده از مشــهوران (ســلبریتی ها) 
چه ویژگی ها و کارکردهایی می تواند داشته 

باشد؟
اولا چنین قدرتی بی هویت است و معنای 
روشن و اصول مشخصی در زندگی سیاسی 
ندارد؛ اساســا «فکری» نیســت. ثانیا، سیال 
اســت و هر لحظه به دام دیگری می لغزد. 
ثالثا، واگرایی سیاسی در برابر هر گونه قدرتی 
دارد و نمی تواند یک قدرت مرکزی را سامان 
دهد. رابعا، درگیر احساســات گنگ و روزمره 
اســت و ازاین رو خشــونتی ذاتی و تخریبگر 
دارد. ســرمایه جنــون از توفــان حــوادث 
می آفریند. مانند سربی مذاب به شدت سیال 
است و از هر چیزکی ســیلابی راه می اندازد 
کــه می توانــد بنیــان زندگــی اجتماعی را 
تخریب کند. معمولا اســیر نفرت و خشونت 
و کینه ورزی هــای مبهــم عــوام می شــود. 
منطق اصلی آن احساسات لحظه ای است. 
یوتوپیــای لحظــه ای و نوســتالژی خیالــی 
بر می انگیزد. اساســا ضد شکل گیری هرگونه 
سرمایه  است،  اجتماعی-سیاسی  مرجعیت 
اعتبار مردمان را از کف می دهد و در بهترین 
حالت مجمع الجزایری از قدرت های پراکنده 
می آفرینــد. جامعــه دچار تخریــب دائمی 
می شــود، بی آنکه خلاقیتی از دل آن برآید. 
بی قدرت،  اسیر شهرآشوبی می شــود؛  شهر 
بی منزلــت و بی هویت. ســرمایه صد عاقل 
را بــه غمزه یــک «مجنونِ شــهرت» بر باد 
می دهد. راه حل کم و بیش روشن است: آنان 

که به تخریب ســرمایه سیاســی 
کشور کمر همت بســته اند و زیر 
پای خــود را خالــی کرده اند، به 

خود آیند. 
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امید ایران؛ سرزمین روایت و 

باز هم از کرسنت خواهیم  گفت و خواهیم  نوشت

والتر بنیامین روزی پرســید: «آیا هنوز کسانی مانده اند که بلد باشند 
قصه بگویند؟».

اگر پاســخی برای این پرسش وجود داشته باشــد، شاید باید آن را 
در ایران جست وجو کرد؛ ســرزمینی که روایت هنوز در آن زنده است؛ 
نه به عنوان ســرگرمی، بلکه به عنوان شکلی از تفکر، حافظه و بقا. در 
ایران، پیوند میان رخدادها هرگز به «اتفاق» محدود نمی شــود. از دل 
تاریخ، هر تجربــه ای بدل به معنا می شــود  و از دل معنا، روایتی تازه 
متولد می شود. این همان نیروی نرم و ماندگاری است که تمدن ایرانی 

را از سیاست های زودگذر فراتر می برد.
ثبــت جهانی ســه روســتای شــفیع آباد در کرمــان، کندلوس در 
مازندران و سهیلی در جزیره قشم از سوی سازمان جهانی گردشگری 
(UN Tourism) رویدادی صرفا نمادین نیست؛  یادآور قدرت روایت در 
سیاست فرهنگی ایران است. به تعبیر وزیر میراث فرهنگی، «بیانیه ای 
فرهنگی از ســوی ایران». در جهانی که به تعبیر بیونگ  چول هان در 

«بحران روایت» به  ســر می برد، ایران را می توان سرزمین روایت نامید؛ 
جایی که جغرافیا به معنا تبدیل می شود:

در کویر، مفهوم صبر شــکل گرفته؛ در کوه، ایمان و اســتقامت؛ در 
خلیــج فارس، صلح و پیوســتگی؛ و در جنگل های شــمال، تعادل و 
باززایی. ایران مجموعه ای از این روایت هاســت؛ روایت هایی که  صرفا 
گذشــته را حفظ نمی کنند، بلکه امکان گفت وگــو درباره آینده را هم 

فراهم می آورند.

ثبت جهانی این ســه روســتا نیز هر یک روایتی از توسعه فرهنگی 
ایران است؛ در کندلوس، در شفیع آباد  و در سهیلی پیوند دانش بومی 
و نوآوری، نقش آفرینی زنان و احیای میراث زیست بوم، تلفیق معیشت 
محلی و حفاظت از محیط  زیست. این تجربه ها  نشان می دهند  توسعه 
در ایران می تواند همچنان بر پایه فرهنگ، جامعه و انسان پیش رود،  نه 
صرفا بر اســاس شاخص های اقتصادی. در ایران، حتی در دوران تردید 
و تعلیق، امید به عنوان راهبردی فرهنگی اســت؛ زیرا در این سرزمین، 
سیاست بدون معنا دوام ندارد و معنا بدون روایت شکل نمی گیرد. به 
همین دلیل اســت که ایران، نه فقط به  خاطر تاریخش، بلکه به  دلیل 
توانایی اش در بازتعریف خود از دل تاریخ، در جهان دیده می شود. سه 
روســتای کوچک ایران، در واقع ســه فصل تازه از کتابی کهن  هستند؛  
کتابی که هنوز نوشــته می شــود و هنوز معنا می آفریند؛ کتابی به نام 
ایران. همان گونه که رئیس جمهور در توییت خود نوشــت: «سرزمینی 

از رشادت و هنر  که تقدیری بزرگ را در آغوش گرفته است ».

پرونده کرســنت نزدیک به دو دهه ذهن ناظران و تحلیلگران اقتصادی و سیاسی کشور را درگیر 
کرده، و با همت رســانه ها به تدریج در حال رسیدن به جایگاه واقعی خود به عنوان یک پرونده ملی 
اســت. خلاصه ماجرا این است که مســئولان اجرائی وقت، قراردادی برای فروش یک دارایی امضا 
کرده اند، اما به  هر دلیلی به آنها اجازه اجرای قرارداد داده  نشــده  اســت. درنتیجه از یک  ســو اصل 
آن دارایی ضایع شــده و چیزی گیر صاحبان واقعی دارایی نیامده  اســت، و از ســوی دیگر به دلیل 
اجرانکردن تعهدات مجبور شده ایم خسارت هنگفتی به طرف قرارداد بپردازیم. البته لطمه ای که به 

اعتبار کشورمان وارد آمده، بحث دیگری است.
اما نکته تأمل برانگیز در  این میان این اســت که هیچ مقام مسئولی احساس مسئولیت نمی کند که 

جمع بندی نهایی درباره این پرونده ملی به صاحبان دارایی ارائه بدهد که چه کسی یا چه کسانی در این بین مقصر بوده اند. 
مشخص شدن مقصر پرونده از این نظر مهم است که می تواند بر روی رفتار انتخاباتی شهروندان تأثیر عمیقی بگذارد.

در چنین شــرایطی این پرونده تبدیل به یک موضوع مناقشــه بین جریان ها و چهره های سیاسی شده  است. آن مقام 
اجرائی ســابق طرف مقابل را دعوت به مناظره می کند تا با روکردن اســناد و مدارک، فرصتی برای مردم و افکار عمومی 
ایجاد بشود که مقصر پرونده را بشناسند؛ اما طرف مقابل فقط شانه هایش را بالا می اندازد و می گوید جای متهم در دادگاه 
است، نه بر سر میز مناظره! در پاسخ دعوت رئیس جمهوری اسبق هم باز با بی اعتنایی به او می گوید که باید با یک بچه 
محصل مناظره کند! لابد منظورش همان دانش آموزی اســت که در زیرزمین خانه شــان در یک قابلمه با روکش تفلون 

آسیب دیده  انرژی هسته ای بار گذاشته  بود!
ســکوت مقامات مسئول درمورد این پرونده در اصل یک حق مسلم شــهروندان را به روشنی ضایع کرده  است: حقِ 
دانستن. شهروندان به عنوان صاحبان واقعی کشور حق دارند بدانند درمورد پرونده مهمی مانند قرارداد کرسنت مسئولان 
اجرائی و ناظر تا چه میزان در حفظ حقوق و منافع آنان کوشــا بوده اند. کدام طرف دغدغه اش حفظ منافع ملی بوده، و 
کدام طرف فقط به منافع جناحی خود می اندیشیده  است. آنان حق دارند ارزیابی درستی از عملکرد جریان های سیاسی 

مطرح کشور داشته  باشند.
تصور کنید در یک شرکت بورســی مدیران وقت معاملات مشکوکی کرده و منافع سهامداران را به خطر انداخته اند، 
به  گونه ای که ارزش سهام شرکت به شدت کاهش یافته  است. حال آیا سهامداران حق دارند بدانند این دسته گل را کدام 
مدیر به آب داده  است؟ آیا آنان حق دارند با بررسی کارنامه مدیران برای آینده شرکت و شیوه مدیریت دارایی شان تصمیم 
خردمندانه ای بگیرند؟ طبعا هرگونه تلاش برای مخدوش کردن اطلاعات سهامداران و جلوگیری از انتشار واقعیت ها در 
این شــرکت بورسی با هر انگیزه ای انجام شــود، رفتاری مجرمانه است، زیرا امکان واکنش سنجیده را از صاحبان دارایی 

ســلب کرده و موجبات متضررشــدن بیشــتر آنان را فراهم می  کند، زیرا ممکن است ندانسته همان 
مدیران خاطی و کارنابلد را به اصطلاح با سلام و صلوات به کار بگمارند.

حال باید پرسید چگونه است که برخی مسئولان به شهروندان جامعه در حد یک سهامدار جزء 
شرکت بورسی حقِ دانستن قائل نیستند.

ممکن است گفته  شود پرونده در جریان است، برخی افراد محاکمه شده اند، احکامی صادر شده و 
احکام دیگری هم در راه است و با تکمیل شدن بررسی پرونده همه خاطیان محکوم خواهند شد. اما 
این کافی نیست. پرونده کرسنت را نمی توان و نباید یک پرونده معمولی تلقی کرد. اگر میزان خسارت 
مالی وارده به کشور را شاخص اهمیت چنین پرونده  ای تلقی کنیم، شاید این قضاوت درستی باشد که 
اهمیت پرونده را از اهمیت بعضی پرونده های اختلاس با ارقام نجومی کمتر بدانیم. اما باید توجه داشت پرونده کرسنت 
بیشتر از اینکه یک پرونده مالی و اتلاف منابع عمومی باشد، یک پرونده سیاسی و مدیریتی است. درواقع یک شیوه خاص 
تصمیم گیری و توزیع قدرت بین نهادهای حکومتی و دولتی و اختلاف بین مسئولان و صاحب منصبان موجب واردشدن 
چنین خسارتی شده  است. با عنایت به این نکته مهم بررسی بی طرفانه پرونده می تواند با آسیب شناسی نظام مدیریتی و 

اجرائی کشور به روند اصلاح امور کمک کند.
اهمیت پرونده کرسنت ایجاب می کند بررسی آن با نظارت افکار عمومی انجام بگیرد. طبعا تشکیل دادگاه و بررسی 
پشت درهای بسته و محرمانه ماندن جزئیات نمی تواند افکار عمومی را قانع کند. شاید وقت آن رسیده  است که کارگروهی 
از کارشناسان بی طرف، خبره، مطلع و درعین حال مورد اعتماد مردم تشکیل شود. این کارگروه با برگزاری مناظره و تشکیل 
جلســات بررسی با حضور اصحاب رسانه پرونده را پیش چشمان صاحبان حق بررسی کرده و سهم هر فرد یا نهاد را در 

شکل گیری این خطای فاحش مشخص خواهد کرد.
بی طرفی و خوشــنامی اعضای این کارگروه از این  نظر بسیار مهم و تعیین کننده است که داوری آنان باید بتواند افکار 

عمومی را قانع کند و نتیجه بررسی را به حساب توصیه های مصلحت اندیشانه فلان فرد یا جریان سیاسی نگذارند.
اما در پایان: به شــهادت تاریخ هر زمان که مردم مظلوم اما ســرافراز ما با جفای دوســتان و دشمنان زیان فاحش 
تحمل کرده  و یارای جبران نداشته اند، با زبان فرهنگ به خلق ترانه پرداخته و آن قصه را جاودانه ساخته اند. بی تردید 
اگر جفای کرســنت در آن سال های پربلا اتفاق می افتاد، ترانه ای حزن آلود ســروده  شده و به یادگار می ماند. اما امروز 
عصر رسانه است. رسانه ها پرچم دار مبارزه برای اصلاح امور جامعه هستند. اصحاب رسانه باز هم از پرونده کرسنت 
خواهند  گفت و خواهند  نوشت تا روزی که مسئولان با «مصلحت اندیشی» نابجای خود، مانع شناسایی صاحب منصبان 

خادم و خائن نشوند.
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 VUCA در دنیای آشــفته و پر تردید، در عصر
کــه توفان های پیاپی، اقتصاد و زیســت را به 
آزمونی ســخت کشــانده اند، در روزگاری که 
سایه سنگین بحران های جهانی و جنگ های 
بی پایــان، چــرخ تولیــد را به گردونــه ای پر 
پیچ وخم و پر دســت انداز بدل ساخته است، 
مردمانــی را می بینیم که هریــک به گونه ای 
در حصــار تحریم هــای بیرونــی و در آتــش 
بی تدبیری هــا و آشــفتگی های درون، گرفتار 

آمده اند... .
ای دست اندرکاران کرســی های تصمیم، ای 
مدعیــان تدبیر و نگاهبانان چراغ نیم ســوز و 

بی رمق تولید!
ســخن ما نه شــکوه ای بی مورد اســت، که 
نغمه ای است از اعماق جان خسته مان، که بار 
سنگین تحریم های بیرونی و ناهماهنگی های 

داخلی را هم زمان بر دوش می کشیم.
نــه از توفــان بیــرون فــرار کرده ایــم و نه از 
بی مهری های درون سر تسلیم فرود آورده ایم، 
اما وقتی باد از برون می وزد و ســقف خانه از 
درون چکه می کند، چه امیدی به پایداری این 

آشیانه است؟
سایه تحریم های جهان خوار، سال هاست که 
بر بام این سرزمین ســنگینی می کند، تجارت 

حصار،  در  صادرات  زنجیرشــده، 
دلار، دیوی سرکش است و ما، در 
حیرت نوسان های بی پایان، و دل 

چو پرگار به هر سو در دوران!!

دنیای این روزهای ما

در میان دو سنگ
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یادداشت

یادداشت

جناب آقاى محمد رضا حقى 
مصیبت وارده را صمیمانه تسلیت 
می گوییم. از خداوند سبحان برای 

آن مرحوم غفران و برای  شما و سایر 
بازماندگان صبر آرزومندیم .

مهدى رحمانیان
ابوالفضل سلطانى،احمد صدیقى

روزبه کردونی

کیومرث اشتریان

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

رامین خسروخاور

افزایش مراجعه مبتلایان 
جوان سرطان پستان 

۸

در «شرق» امروز  می خوانید:     پس از تماس و دیدار ترامپ با پوتین و زلنسکی، کاخ سفید از «صلح از طریق قدرت» می گوید       تهرانی ها در ششمین سال خشک سالی / مهدی زارع

گفت وگوی   «شرق» با معاون پژوهش پژوهشگاه 
سرطان به منظور آگاهی رسانی درباره  سرطان پستان 

بــرگزیـــده�هــاگزارش «شرق» از تضاد روایت های سیاسی و حقوقی بعد از پایان   برجام و قطع نامه ۲۲۳۱پس از ۱۰ سال

رستگاری آبی ها با کسب
 پیروزی و مشت های گره کرده ساپینتو

قطر میانجیگری می کند
آتش بس شکننده طالبان

 و پاکستان

محمد عزیزی؛ چراغی که 
۵۰ سال است دارد می سوزد

پایان دلتنگی ها
با یک گل بهار شد

بازسازی وطن 
در گرو   سرمایه انسانی

داود گنجه ای     در مراسم رونمایی
 از کتاب «دلمشغولی ها» اثر پژمان جوزی  

از انتشارات کتاب شرق
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۵

۵
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سخنان رحیم صفوی درباره
 «مرگ در خواب و استخر» واکنش برانگیز شد

محسن هاشمی: معمولا محل و شیوه شهادت را دشمن 
انتخاب می کند و در استخر هم می توان شهید شد

کنایه های پنهان  
واکنش های آشکار

در صفحه ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را


